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 چکیده

های امیرالمؤمنین ترین و مشهورترین خطبهاوصاف پارسایان )متقّین(، از مهم خطبةهمّام، مشهور به  خطبة
لحاظ اشتمالش بر معانی دقیق و معارف لطیف، بر پژوهندگان البلاغه است. اهمیتّ این خطبه، بهعلی)ع( در نهج

محبوبیّتش نقل دلایلی که مفسرّان این کتاب مستطاب، در باب فراگیری و  همةبر پوشیده نیست؛ اماّ علاوه
، شگفتی و خرق عادتی است که داردیمالبلاغه، ممتاز و ممیزّ های نهجکنند، آنچه این خطبه را از سایر خطبهمی

)ع( جان نیرالمؤمنیاماین سخنان گوهرین، همّام، پس از شنیدن کلام  شنوندةدر روایت این خطبه نهفته است. 
اساس این بر برانگیز بماند و خواننده را در بهُت و حیرت بگذارد.بسپارد، تا فضایِ روایت، رازآلود و اعجامی

البلاغه و خاندان با استناد به معارف نهج انتقالِ بصریِ صُور غیبی و مفاهیم معنوی از مرادان به مریدان ،پژوهش
فصاحت ظاهری  شیوایی و فتةیشرسد همّام بیش از آنکه گرفتار و به نظر می کهشود؛ چنانعصمت)ع( اثبات می

در پژوهش نویسندگان  کند.امر قدسی، کالبد تهی می مشاهدةکلام امام)ع( شود، بر اثر انتقال تصویر غیبی و 
اوت و زیباییِ تا راز طر اندتحلیل این روایت پرداخته حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و

  .رواییِ آن را بیابند
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 مقدمه. 1

امام های رین و شورانگیزترین خطبهمتّقین )پارسایان(، یکی از زیباتاوصاف  ةخطبمشهور به  همّام ةخطب
های پردازیو صنعتو لفظی،  ادبی ظاهریِ هایِالبلاغه است. این خطبه علاوه بر زیبایی)ع( در نهجعلی

تا این  است دلایل سبب شده همین دینی است. ی و معارفِعرفان دریایی شگرف از معانیِبلاغی و بدیعی، 
 و ،باشدالبلاغه در کتاب جانفزای نهج نیرالمؤمنیام هایِخطبه ترینْخوانخطبه از مشهورترین و خوش

 تدریس کنند. تحلیل، تبیین و آن رافراوانی  استادانشارحان بسیاری در شرح و تفسیر آن بکوشند و 
جزیی و گاه کلّی، نقل شده است. گاه  ،هاییبا تفاوت، دیگر های روایی و دینیِدر کتاب همّام ةخطب    

ی از این خطبه آمده جملات، ابن قتیبه« الاخبارِعیون» ، در کتابِهـ.ق.( 704-353) پیش از شیخ رضی
، ولی آوردهالبلاغه این خطبه را با اندکی تفاوت با نهج ،«العقولحفت»نیز، در  حراّنی ةشعبابن است. 

شیخ (. 157-154: 1337حراّنی، ابن شعبة ) سند آن را ذکر نکرده استنیز روایت ابتدایی خطبه و سفانه متأ
 اش، این حکایت را درالبلاغهاز کسانی است که پیش از شیخ رضی و نهج همهـ.ق.(  331-303) صدوق

شیخ رضی، پس از  (؛ امّا540: 1330)شیخ صدوق،  آورده است «امالی»مشهور  کتابِ وچهارمِیسمجلس 
و  عباس،ابن ازمجاهد  اختصار و به اسنادبهالجوزی، ابن ةنو ثرا« التذکرة»هایی نظیر این خطبه در کتاب

 ةالبلاغنهجناقلان آن را از  که مشخص استکاملاً  ولیکنذکر شده، شافعی،  ةطلحابن « السؤولمطالب»
« کنزالفؤاد»، و مجلسی« بحارالانوار»در  (.53-3/57: 1703)الحسینی الخطیب، اند شیخ رضی نقل نکرده

  شیخ رضی آمده است. ةالبلاغنهجبا شرح و بسط بیشتری نسبت به  ، نیزکراجکی
همّام »همّام را کامل نام  حرانیبَیثم م و نیز الحدیدابن ابی نظیرِ ،البلاغهنهج ةشدشناخته اغلب شارحان    

همّام بن »نام او  ،«کنزالفؤاد»مانند کتاب  ،متأخّر دیگر از منابع در برخیامّا  اند؛دانسته« بن یزید بن شریح
  گفته شده است.نیز « مثیخبن  ةعباد
امام از آن را  ،صدوق در امالی مانند شیخِهای مختلفی آمده است؛ برخی متّقین به روایت ةخطب    

و  کنزالفؤاد اند. روایتی که درکردهنقل « ثمالی ةابوحمز»امام صادق)ع( و برخی دیگر از  )ع( ومحمدباقر
نقل « نوف بکالی»و او از  «الطویل یحیی بن ام»ثمالی از  ةابوحمزآمده، روایتی است که  بحارالانوار

ها، زواید و حواشی بیشتری دارد و این روایت به نسبت سایر روایت (.33ـ 1: ج1705کند )کراجکی، می
 ،شیخ رضی با روایتِ ، وخطبه پرداخته استو خَلقِ گرفتن  بیش از دیگران به مقدمه و چگونگی شکل

را  الهی پارسایانمتّقین و از امام علی)ع( اوصاف ، نخستدر این روایت کسی که  هایی دارد.تفاوت
 بنربیع »و « جندب بن زهیر»نیست، بلکه دو تن از یاران ایشان به نام  بن عباده پرسد، همّاممی
زند، این می باز سرها، ها و علامتاین نشانه اعلانِپاسخ و از گفتن  )ع(آنکه امام؛ امّا پس از اند«مثیخ
در  دهد تا خطبه را بازگوید.است که امام را قسم می ربیع بن خیثمزادة برادر« خیثم بن بن عبادة همّام»

 773در کنزالفؤاد کراجکی )متوفی  نوف بکالی که از روایتِ را، شیخ رضی شیخ صدوق و این مقاله، روایت
  .ایمدادهاساس قرار  تر است،قدیمی هـ.ق.(
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امام  یاران و شیعیان ةجملشود که شخصی به نام همّام بن شریح، از روایت این خطبه از آنجا آغاز می    
که گویی وی آنان را به وصف کند، چنان شخواهد تا اولیا و پارسایان الهی را برایاز ایشان می )ع(،علی

الهی  کند و همّام را به ترس از خداوند و تقوایبه او پرهیز می بیند. امیرالمؤمنین از جواب گفتنِچشم می
طلبد و پس از اصرار و کند و بیش میخواند، امّا همّام به این قولِ کوتاه و دستورِ کلّی، قناعت نمیمی

دهد تا اینکه شود، ایشان را به خداوند سوگند میمی روروبهردّ و منعِ امیرالمؤمنین)ع( ، وقتی با بسیار الحاح
کند. همّام که از آغازد و با سخنانی شیوا و شورانگیز، اولیای خداوند را توصیف میامام)ع(، سخن می

هوش ، بیآوردطاقت نمیشنیدن این سخنان فصیح و بلیغ، به وجد آمده، پس از شنیدن این کلمات، 
به خدا سوگند که از همین »تفاق فرمودند: بعد از این ا . امیرالمؤمنینشکندمرغ جانش قفس میشود و می

 .(133/و الی آخر )خطبة «ترسیدمبر او می

 . بیان مسئله1-1

امروزی که به مقتضیّات روزگار و  خوانندة، به یادگار مانده، برای گوناگونهای این روایت که در کتاب
نماید. شارحان و زمانه، در زندان محسوسات و مادیّات گرفتار افتاده، مبهم، باورنکردنی، و عجیب می

اند و اند؛ چراکه کمتر به احوال همّام پرداختههم در این ابهامِ خوانندگان سهیم نیرالمؤمنیاممفسّرانِ کلام 
اند تا خواننده گونه حوادث و امور روحی و معنوی نیاوردههیچ توضیحی در باب او، و یا تبیین عقلانی این

از خیرِ سهمِ عقل غوطه بخورد، و در نهایت، کار را به احساس و ایمان بسپارد و  روایتْ بیشتر در اعجابِ
 بگذرد. 

: اینکه ؛ مانندخواهد آمدبرخی سؤالات پیش  ،این خطبه ةخوانندبرای شنونده و  با مطالعة این روایت    
بلاغت  شود کسی با شنیدن سخنانی، حتی در نهایتِپذیر است؟ مگر میمگر اصولاً چنین اتفاقاتی امکان

وعظ و  حالتابه ـ دامام بو همیشگی و مصاحبانِ یارانکه از ـ و فصاحت، جان بسپارد؟ مگر همّام 
گیرایی و شیوایی بیشتری  و قرآن، اللّه کلاممگر سخن امیرالمؤمنین از  نشنیده بود؟ ای از ایشانخطابه
و  ؟ و سؤالاتکرده استآتی چنین ن یا شنوندگانِ آن مجلس چرا این سخنان با دیگر حاضرانِدارد؟ 
ص و البته محقق با اندکی تفحّآید. می این خطبه که بر سر راه مخاطبان ،گونهدیگری از این شبهات

  شود.وفور یافت می، در فرهنگ معارف دینی و عرفانی ما بهچنین حوادث و روایاتییابد که تحقیق درمی
ساختاری روایت های های مطرح شده، مسئلة اصلی در این پژوهش، بررسی شباهتبا توجه به پرسش    

تا  میبرآنما در این مقاله  است. کهن های دینی و عرفانیخطبة همّام با دیگر روایات منقول در کتاب
 های ساختاری آن با دیگر روایاتِ مشابه بپردازیم.ضمن بررسی و تبیین این روایت، به پیشینه و شباهت

 . پیشینة پژوهش1-2

شیوایی و شورانگیزی اصول اخلاقی و عرفانی، و نیز بیان لحاظ جامعیّت و فراگیری در خطبة همّام به
ای برخوردار است؛ به همین دلیل از ، از اهمیّت ویژه)ع(های امیرالمؤمنین علیدیگر خطبه بلاغی، در میان

لیل و تبیین مفسرّان و شارحان فراوانی، در بیان و تح خصوص قرن یازدهم به بعد،به همان قرون گذشته،
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این رسائل به  بیشترِ سفانهاند که متأددی در این باب نگاشتهاند و رسائل و مکتوبات متعاین خطبه کوشیده
م مانند پس از شروح متقدّ زیور تصحیح و طبع آراسته نشده و از دسترس خوانندگان به دور مانده است.

بر خطبة همّام  و اختصاصی متأخرّ از جملة شروح البلاغه و خطبة متّقین،نهجحدید بر ابی ال شرح ابن
جویا کوشش و تصحیح ـ این شرح به هـ.ق.( 1040)متوفی  تقی مجلسیمحمدشرح  توان ازمی

هـ.ق.(،  1110)متوفی  علاءالدین گلستانهسیّدشرح  ،هـ.ش چاپ شده است 1337، در سال جهانبخش
 1325)متوفی  جواد تستریشیخ محمد، شرح تقی هروی اصفهانیمحمد، شرح آصف قزوینیامیر شرح 
  نام برد. الاسلام اصطهباناتیمیرزا احمد شیخ و نیز شرح هـ.ق.(

از آنها  برخی اند کهمند پرداختهان متعددی به تحلیل این خطبة ارجدر دوران معاصر نیز عالمان و شارح    
الله عبدالکریم سروش، اخلاق اسلامی یا شرح خطبة متّقین از آیتدکتر ند از: اوصاف پارسایانِ اعبارت

الله اخلاق اسلامی )شرح خطبة متّقین( از آیتالله ناصری و نیز شرح خطبة همّام از آیت عباس محفوظی،
این خطبه پرداخته  وایتِردر  کنون به مضامین عرفانیِپژوهشی تاودر حوزة مقالات علمی مکارم شیرازی.

یا نشده است و مقالاتی که دربارة این خطبة ارجمند نگاشته شده، بیشتر ناظر بر محتوای اخلاقی و 
شناسانه نگاهی سبک»اند از: مقالة صوری این خطبه است. برخی از این مقالات نیز عبارت شناسیسبک

و نیز مقالة از حجّت رسولی « امبة همّخط یشناختسبک یبررس» ،از عباس اقبالی« به خطبة متّقین
 زایی. از مسعود لک« تبیین زندگی مؤمنانه بر اساس خطبة متقین»

 . ضرورت و اهمیّت پژوهش1-3

خصوص کس پوشیده نیست، بهالبلاغه و معارف آن بر هیچجامع و مانع در حوزة نهج تحقیقاتِ ضرورتِ
ها بتواند قدمی در راه شناخت بیشتر و بهترِ علوم ربّانی و الهی بردارد. در بحث از خطبة که این پژوهش

بررسی و  ،انده، آنچه مغفول مهای متعدد و متنوعرغم تمامی شروح و تحلیلهمّام )متّقین / پارسایان( علی
ذکر احوال همّام و به نهایتاً روایتِ شگفتِ آن است. بیشتر شارحان هنگام بررسی روایت این خطبه،  تحلیلِ

کنند و توضیح چندانی دربارة چگونگی بسنده می خیثم،بن اینکه او همّام بن شریح است یا همّام بن عباده 
دهند. بیشترین توضیحات در این معنا را در شرح و نحوة جان سپردن همّام و دلیل آن، به دست نمی

(؛ ولیکن او 10/137: 1343الحدید، ابییابیم )ابنالبلاغة ابن ابی الحدید معتزلی میمشهور و قدیمی نهج
دلیل در باب اینکه چرا گوید، و پنج یر امیرالمؤمنین در ایراد خطبه سخن مینیز دربارة علت درنگ و تأخ

. کندتحلیل میین نکته را تنها همو  داردزد، بیان میحضرت امیر)ع( از جواب دادن به همّام سر باز می
گوید: میکند و چنین به بیان همین دلایل اکتفا مینیز  هـ.ق.( 333پس از وی، ابن میثم بَحرانی )متولد 

، و پذیرش موعظه برایبرای این بود که استعداد و آمادگی او را  ،درنگ امام علی)ع( در دادن پاسخ به او»
هوش از سرش  ،خدا از خوفِ ،و بیم داشت که با شنیدن پاسخ ،دانستتأثیر عمیق آن را در وجود او می

بعد از  (.3/452: 1340)بحرانی،  «او را به رعایت تقوا دستور داد رونیا؛ از برود و جان از قالب تهی کند
مطالعه و مشاهدة این متونِ روایی، ضرورت بازنگری و بازخوانی روایتِ این خطبه، و مطابقت آن با دیگر 

 آید.نظر میاش، بدیهی بهانگیزیافکنی و اعجابروایاتِ مشابه، برای یافتن رازِ حیرت
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 . بحث 2

 روایی در قرآن کریم ةنیشیپ. 2-1

 مبارک ةسور در مقام اثبات و استدلال به کار گرفت؛ در قرآن کریم و توانمی که ی رانخستین سند
است،  )ع(که سخن از داستان مشهور اربعین و میقات حضرت موسیزمانیدر این سوره  اعراف آمده است.

 ،امّا خداوند؛ بصری کرد ةمشاهداز خداوند، سبحانه، تقاضای دیدار و  شود که آن حضرتچنین گفته می
ماند، مرا خواهی  یبرجابه کوه نگاه کن، اگر کوه  ولی ،بینیگاه مرا نمیفرمود که هیچ )ع(سیتعالی، به مو

 خویش و مدهوش افتاد. خداوند بر کوه تجلّی کرد، آن را با خاک برابر کرد و موسی بی کهوقتیدید. 

تَقرَّ و لَمّا جاءَ موسی لِمیقاتنِا و کَلَّمَهُ ربُّهُ قالَ ربِّ أرنِِی أنظرُ إلیکَ قالَ لَن تَرانی ولکن انظرُ إلی الجَبَلِ فَإنِ إس﴿
 .(173اعراف/) ﴾مکانهَُ فَسوفَ تَرانی فَلمّا تَجَلّی ربَُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دکّاً و خَرَّ موسی صَعِقاً 

صدای خداوند و سخن  بعد از شنیدن موسی)ع(در این آیه مذکور است، این است که که مهمّی  ةنکت    
  شود.و نظر به وجهِ کریم دوست می ،مشتاق دیدار و مشاهده ست کهواسطه با اوگفتنِ بی

نظر است که با درخواست همّام از امام  ةماداز « رأنظُ »دیگر که باید به آن توجه کرد، فعل  ةنکت    
یُ قَالُ لَهُ )ع( مُؤْمِنِینَ الرُوِی أَنَّ صَاحِباً لَِِمِیرِ »خوانیم که همّام، می ةخطبدر ابتدای روایت  شباهت دارد. ،علی)ع(

: 1330)شیخ صدوق،  «.إِلَیهِمْ  أنَْظرُُ مُتَّقِینَ حَتَّی کأنَِّی ال کانَ رجَُلًً عَابِداً، فَ قَالَ لَهُ یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ صِفْ لِیَ   ،هَمَّام  
540.)  
خواهد که در همّام میاست.  و نظر دیدن کند، بلکه طالبِشنیدن نمی همّام از امام)ع(، تنها طلبِ    

دیدن و  ةمرتب، دانیم که در فرهنگ سلوک معنویمیطلبد. اولیای الهی نظر کند، و مشاهده می احوال
تری در میان دیگر حواس عالی ةمرحلبرتر است. حظّ چشم و دیدار معشوق،  ، از شنیدن و مکالمهمشاهده

 ند.شنوندگان، خواهان دیدار چشم است. مستی و لذتِّ ةمقدماست. مستیِ گوش، 
 

 کو قسِْم چشم؟ صورت ایمان آرزوست  ایمان و مست شد      قصةگوشم شنید 

 (771)غزلیات شمس، غزل 
 

إن َّهُم کلًّ ﴿ :اوستو در حجاب بودن از دوست ترین عذاب اهل دوزخ، محرومیت از دیدار حتی بزرگ    
ترین تفاسیر قرآن است، و مهم در تفسیر طبری که از نخستین .(15المطففین/) ﴾لَمحجوبون ئذ  ومَ یَ  معن ربِّه

دیدار از سوی حضرت موسی کلیم  آمده است که پس از طلبِ اعراف، چنین ةسوراز  مذکور ةیآاین  ةدربار
 میرد؛به من بنگرد، می کسهرفرمود که هیچ بشری طاقت دیدار مرا در دنیا ندارد،  اوخداوند به اللّه)ع(، 

صدای تو را شنیدم و مشتاق دیدنت شدم، اگر تو  که خداوندا، کندمیخداوند چنین عرض  موسی)ع( بهامّا 
  تر از آن دارم که زندگانی کنم و تو را نبینم.ببینم و بمیرم، دوست را

ف موسی، علیه السلًم، بعد ثلًثین، حتّی سمع کلًم اللّه اشتاق الی خلَّ لَمّا تَ »کند: گونه روایت میطبری این    
أن ینظر الیَّ فی الدنیا، مَن نظر الیّ  النظر الیه؛ فقال: "ربِّ أرنِِی أنظرُ إلیکَ." قالَ: "لَن تَرانی" و لیس لبشر أن یطیق

الیَّ مِن أن اعیشُ و  مات. قال: الهی سمعتُ منطقکَ واشتقتُ إلی النظر الیکَ و لََن أنظر إلیکَ ثمَّ أموت، أحبُّ 
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چنین نظری آمده است و مؤلف، لذتّ  ،هم التفاسیرصفوةدر کتاب  (.3/53: 1723 ،)طبری «لا أراک!

موسی کلًم اللّه اشتاق  عَ الکلیمُ مِ لمّا سَ »داند. ب اشتیاق عاشق و آرزوی مشاهده میمکالمه با معشوق را سب
 (.433 /1: 1700 ،ابونیصال) «زیدُ فی الشوقِ إلیه و الحَنینالحبیب یَ  کلًمِ   لذّذ بسماعِ نَّ التَّ لِ الی رؤیته

 

 از صد خمُ شراب دیآن کند که نا  تو وقتِ خطاب صِیلذّت تخص

 (7201پنجم، بیت ی، دفتر )مثنو
 

، دیدار اولیای الهی را )ع(برداشت کرد که همّام از امیرالمؤمنینچنین توان میپس با توجه به این آیه،     
 علتّ اصلی امتناع و درنگِ شد و ،تعالی ،درگاهِ حق« رویانبویان و پریسمن» ةمشاهدطالب  خواست و

تحمل و ظرفیت لازم  نداشتنِو نیز  ،همّام برای پروازاستعداد روحی امام علی)ع( از بیان این سخنان، 
 و گنجایی، تحملّ دلیل قلّتِدانست که همّام بهمی بود. امام)ع( یعاریت جانِ داری و حفظبرای خویشتن

به  هراسیدم.همّام فرمودند که از همین بر او می که خود ایشان پس از فوتِآورد؛ چنانمشاهده را تاب نمی
کلمات مبارک  دنیشن رفِبود و نه صِ قدسی امر ةآنچه سبب شد تا همّام جان ببازد، مشاهدرسد نظر می

و شکوه  ییوایو ش یرگذاریکه سخن امام)ع(، از قدرتِ تأث ستینظر بدان معنا ن نی)ع(. البته انیرالمؤمنیام
بلکه او با سخنش،  ست،ین گرانیسخنِ عارف، همچون کلام د ،مولوی ةلازم برخوردار نبود، چراکه به گفت

تواند شود؛ این نور می. نور است که سبب بینایی و دید و تصویر میکندیشنونده روانه م یبه سو ینور
 رد و بصیرت افزاید.ظلام و جهل و تاریکی را بردَ ةپرد

 

 با سخن هم نور را همره کند  ز ره آگه کند    ینوران خِیش

 (2737ی، دفتر پنجم، بیت )مثنو
 

ما وجود دارد،  ینیدعرفانی و  اتیدر فرهنگ حکا زیخطبه و ن نیا تیکه در روا یتوجه به شواهد با    
 ر.کرد، نه تصوّ شیخویب ریهمّام را تصو

 

 افگار چه کرد!وه که با خرمن مجنون دل  سحر دیبدرخش یلیاز منزل ل یبرق

 (137 شمارة، غزل حافظ اتی)غزل
 

 در آثار عرفانیهای مشابه برخی از روایات. 2-2

ای کافی نداشته های عرفانی و سلوکی آمده است که اگر کسی از استعداد و انشراح صدر، بهرهدر آموزه
 و احوالات غیبی بر او، بیمِ ، تصاویرواردات او اندک باشد، هنگامِ دریافتِ نزدِ ،بهاگران باشد یا این متاعِ

انشراح، پیش از دیگر  مبارک ةسوردر  ،تعالی ،خداونداهمیت این ویژگی تا بدانجاست که  رود.جانش می

، آن (1انشراح/) ﴾کدرَ لکَ صَ  حْ رَ شْ ألَم نَ ﴿ ةیآشمرد و با خطاب می بر پیامبر)ص(منّتی آن را هایش، نعمت

ظرفیت و تحمل داشتنِ همان آمادگی قلبی و روحی و  ،به بیانی دیگر «صدر انشراحِ»آورد. را فرایاد می
های غیبی است. این است که مولانا سخن خود را جز برای کسانی که تا حدّی از دریافت پیاملازم برای 

 کند.بیند و بازگفتنِ شرح فراق را به داشتن این شرحِ صدر منوط میاین ویژگی برخوردارند، روا نمی
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 تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق        
 نامه(نی )مثنوی، دفتر اول،

 

گرفتار تغیرّ،  ،اگر کسی گرفتار ضعف روحی باشد و یا ظرفیت لازم را نداشته باشد، با هر واردیامّا     
تر باشد، تأثیرش و بزرگبیشتر و شود. اگر وارد غیبی از حدّ گنجایی شخص خویشی و مدهوشی میبی

 روحانی، گونه وقایعِاین ازمنظور آشنایی و درک بیشتر بهدر این قسمت  خطرش برای او بیشتر است.
 کنیم. نقل می ،های ادب عرفانینخستین کتاب از را برخی از شواهد مشابه

ترین آثار عرفانی و صوفیانه است، حکایاتی وجود دارد، که ناظر بر که از قدیمی« قشیریه ةرسال» در    
یان احوال سهل بن عبداللّه تستری، عارف مشهور قرن سوم در ب ـ همین معناست. در یکی از این روایات

احمد بصری گوید: سهل بن عبداللّه را بسیار خدمت کردم، هرگز ندیدم که از سماع قرآن و » آمده که ـ
. فالیومَ لا یؤُخَذُ مِنکُم فدیة   :ذکر، هیچ تغیرّ در وی آمدی. به آخر عمر رسید، پیش او این آیت برخواندند

ری اندر وی آمد و بلرزید و بیفتاد و از هوش بشد. چون با هوش آمد، گفتم: این چه بود؟ گفت: یا تغیّ
المُلکُ یومَئذ  الحقُّ بار دیگر در پیش سهل برخواندند که حبیبی ضعیف شدیم! ابن سالم گوید که یک

زرگان بود، که هیچ وارد متغیرّ شد. او را گفتم در آن معنی. گفت: ما ضعیف گشتیم. و این صفت ب للّرحمنِ 
  .(315 :1333 )قشیری،« تر از آن باشندبر ایشان اندر نیاید الّا که ایشان بزرگ

دهد. جان می ،نیز حکایتی نقل شده است که بنابر آن جوانی با شنیدن بیتی شعر« ابوعلی رودباری»از     
وی ایستاده.  افتاده. گروهی از گردِابوعلی رودباری گوید: به کوشکی بگذشتم، جوانی دیدم، نیکوروی، »

طمعَت  کَبُ رَت همَّةُ عبد   گفت:گفتند: او به زیر کوشک بگذشت، کنیزکی این بیت همی پرسیدم از حال او.
    .(321، همان مرجع« )بانگی بکرد و اندر وقت بمرد. اَن تَری مَن قَد یَراکا ما حسبُ لِعینی/ اَوَ  فی أن تَراکا

 تیحکا دیو از جن»کند. نیز نقل می« جنید»اش روایتی شبیه به این را از یری در رسالهابوالقاسم قش    
چه بوده است  :افتاده و از هوش شده. گفتم دمید یمرد .ی[ شدم روزی]سقط یّسر شیپ :کنند که گفت

   .(310 ،همان مرجع) «از هوش بشد ،برخواندند یتیآ :او را؟ گفت
نظیر این  نیز مذکور است.مستملی بخاری « شرح تعرّف»تر نظیر این داستان اخیر در منابع قدیمی    

اهل طریقت به زبان  عرفانی هایترین کتابقدیمیاز المحجوب هجویری ـ حکایت را در کتاب کشف
که یکی  ودهماجرا ب این جالب در روایت هجویری، این است که او خود شاهد ةنکتیابیم. می همفارسی ـ 

رسد و طاقتش به سر می« منصور حلّاج»ی از بیاتآذربایجان، با خواندن اهای کوهدر  ،دهیشوراز عارفان 
ها گفت این بیترفت و میو من اندر معاینه، درویشی دیدم، اندر جبال آذربایگان، که می»سپارد. جان می

تُ محزوناً و لا فَرحِاً/ الّا سْ لبی و وَسواسی/ و لا تن َّفَ أنتَ مُنی قَ  / الّا وشمس  و ما غَرَبتْ  عَتْ واللّه ما طلََ : شتاببه
ثهُم/ الّا و أنتَ حدیثی بینَ جُلًّسی/ و لا هَمَمتُ بِشُربِ الماء کرکَُ مقرون  بأنفاسی/ و لا جَلَسْ و ذِ  تُ إلی قوم  اُحَدِّ

/ الّا رأیتُ خیالًا منکَ فی الکاسِ  « و جان بداد! بازگذاشتاز سماع این متغیرّ شد. پشت به سنگی  .مِن عطش 

 (.533 :1333 )هجویری،
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داند و اینکه حواس مادیّ خویشی را مخالفت واردات غیبی با مادیات میهجویری دلیل این تغیرّ و بی    
 یاضطراب مبتد». ندتضادّدلیل خوگرفتن به عالم جسمانیّات، با احوالات معنوی و روحی، در تعارض و به

مر آن را مخالف است. چون آن متواتر شود،  یکه حسّ و باشدیبدو؛ از آن م یتعال اندر حلولِ واردِ حقّ
نداشت و چون به  یو تِیطاقت رؤ السّلام،هیعل غمبر،یپ امد،یاندر ابتدا ب لیکه جبرئ یدیاندر ساکن شود. ند

 (.535 همان مرجع:« )است اریرا شواهد بس نیو ا .یتنگدل شد ،یآمد رترینفس د کیاگر  د،یرس تینها
، عارف شهیر شِبلیحکایت مشابه دیگری در باب احوال و مقامات نیز  یشابوریعطاّرن الاولیایتذکرةدر     

این حکایت، جوانی پس از شنیدن سخنان  بنابرقرن سوم، نقل شده که بسیار جالب و خواندنی است. 
از شبلی شکایت  ،آن جوان ةخانوادمیرد. پس از این اتفاق، شود و میهوش می، بیتهلیل ةدربارشبلی 

این  ست.و رازگشابرانگیز لگوید، بسیار تأمّو در دفاع از خویش می سخنانی که شبلی در محکمه کنند!می
او  شود.شنویم، ما را به سرّ حکایت همّام رهنمون میسخنان و کلماتی که در مقام دفاعیّات از او می

این مرگ ساز طاقتی همراه بود، زمینهصبری و بیتعلّقی جوان را که با بیاستعداد، آمادگی روحی و بی
 د، تصویر برقی )زودگذر و آنی( ووشبیان میجوان  شبلی، آنچه دلیل عروج جانِ در این سخنِداند. می

 ی. جوانراندیبر زبان م یاللّه اللّه! بس: گفتیم ]شبلی[ یروز کی». استغیبی از تجلیات معنوی  ةمشاهد
لا و به  میکه چون گو ترسمیبزد و گفت: از آن م یآه یشبل ؟ییچرا لا اله الّا اللّه نگو :دل گفتسوخته

و  !و جان بداد دیبلرز ؛سخن در آن جوان کار کرد نیسم گرفته شود و در وحشت فروشوم. انفَ ده،یاللّه نرس
. رفتیهم یچون مست شیدر غلبات وجد خو یرا به دارالخلافه بردند و شبل یو شبل امدندیب انجو یایاول

جان بود  ن،یرالمؤمنیام ایگفت:  ؟ییگویتو چه م یشبل یگفت: ا فهیکردند. خل یبر او دعو ،پس به خون
از صفات و آفات نفس  ده،یبر قیو از همه علا ،جلال حق پاک بسوخته لقایِ انتظار در عشق آتش ةاز شعل

 یو باطنش متواتر شده، برق نهیحضرت در س انیگشته، طاقتش طاق آمده، صبرش کم شده، متقاض یفان
را از  یشبل .دیپر رونبی قالب قفس از وارمرغ او جان جسَت، او جان ةبر نقط ثیحد نای ةاز جمال مشاهد

از گفتِ او  یو حالت یکه صفت دیبازفرست خود ةرا زودتر به خان یگفت: شبل فهیچه جرم و چه گناه؟ خل نیا
 .(373 :1334)عطّاری نیشابوری،  «بارگاه درافتم. نیآن است که از ا میبر دلم ظاهر گشت که ب

زمان  ، فرزند زاهد نامبردارفضیل روایتی شگرف از علی بن ،توّابینال کتاب مشهورِ در قدسیابن قُدامة المَ     

 بر اساس این حکایت، فضیل عیاض هرگاه فرزندش، علی، در نمازْ کند.فضیل عیاض، نقل می خویش،
از  ،دانست که علی غایب استخواند و هرگاه میرا نمی قرآنی انگیزایستاد، آیاتِ خوفاو می پشت سرِ

انداخت. میگریه  داشت و بهوامی اندوهکرد و همگان را به آیات عذاب و مکافاتِ خداوندی قرائت می
ربنّا غلبت علینا شقوتنا و کنّا "ین آیه را تلاوت کرد روزی چنین پنداشت که علی پشتِ سرش نیست و ا»

او را دریاب. مادر علی مدهوش بر روی درافتاد. برخی خود را پیش مادرِ علی رساندند و گفتند:  "قوماً ضالیّن
خواهی بود.  ،علی ،این پسرک: سرانجام تو قاتلِ آمد؛ بر چهرة او آب زد تا به هوش آمد و به فضیل گفت

و بَدا لَهُم "فضیل پنداشت علی پشت سرش نیست و این آیه را تلاوت کرد:  مدتی گذشت، یک بار دیگر
 (.143: 1334)المَقدسی، « علی مرُده بر روی درافتاد! "ه ما لَم یکونوا یحتسبونمِن اللّ 
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 انتقال تصاویر غیبی .2-3
)انبیاء و اولیای الهی  )ع( دیدار یارانِ غایب از نظرنیرالمؤمنیاماساس آنچه گفته شد، همّام بن شریح، از بر

سخن سؤال و امّا  درنگ کردند؛ طلبید و ایشان در برآوردن این حاجت (یملأأعلیا فرشتگان و ساکنان 
. در دیگر انتقال داد یا خیرتوان واردات و تصاویر غیبی را از شخصی به شخص اینجاست که آیا می

های عارفان مسلمان، شیخ کامل و مرشد معنوی، و براساس آموزهفرهنگ عرفان و تصوّف اسلامی 
مولانا، عارفِ  اش را به سالکان راهِ حق و مریدانش انتقال دهد.تواند تصاویر و دستاوردهای باطنیمی

برند. در حقیقت یکی از معانی شکار او روزی می شکارِردم از مَ کند که باقیِکامل را به شیری تشبیه می
های معنوی، معارف نهانی و تصویرهای غیبی است که عارف واصل آن برای این شیرِ کنایی، همین آموزه

 بخشد.ستاند و به دیگران میرا از منبع روحانی می
 

 خوارِ اوباقیان این خلَق، باقی  قطبْ شیر و صید کردن کارِ او
 

 تا قوی گردد، کُند صیدِ وحوش  توانی در رضایِ قطب کوشتا 
 

 (2370ـ  2333)مثنوی، دفتر پنجم، ابیات 
 

نخست باید به روایات و احادیث مراجعه کرد تا بتوان برای  ،این سوال ی متقن بهبرای یافتن پاسخامّا     
 ةائمروایی و دینی، روایتی است که از برخی های ها در کتابترین نمونهیکی از مهم ای جسُت.آن نمونه

دیگر به امام  عضی)ع(، و بمحمدباقرآن را به امام  عضینقل شده است. ب علیهم السّلام، عصمت و طهارت،
جالب و عمیق، فردی شگفت، اند. بر اساس این روایت دیگران نسبت داده نیز عبداللّه)ع( وصادق)ع( و ابی

 ةخان، خطاب به آن حضرت، از فراوانی حاجیان )ع( در مراسم حجّمحمدباقرمام از یاران ا ریابوبصبه نام 
ند و کنندگان بسیارو نالهزنندگان فرماید که ضجّهامام)ع( میامّا  کند؛خدا، اظهار شگفتی و تعجب می

خواهد تا از نو به کشد و از او میمی ریابوبصپس از این، امام)ع( دستی بر چشمانِ  حاجیان حقیقی اندک!
صورت افراد را به شکل حقیقی اعمالشان و به کند، اغلبِدوباره نظر می ریابوبصحاجیان بنگرد. وقتی 

 کند. یابد، و مؤمنان واقعی را همچون ستارگانی درخشان در تاریکی مشاهده میحیوانات می
(: مَا أَکثَ رَ الْحَجِیجَ وَ أَعْظَمَ الضَّجِیجِ. فَ قَالَ: بَلْ مَا أَکثَ رَ الضَّجِیجَ وَ أَقَلَّ السلًمبَاقِرِ)عَلیهلِل أبَوُبَصِیر   لَ قا»    

انْظرُْ یا  :فَ قَالَ  .فَمَسَحَ عَلَی عَینَیهِ وَ دَعَا بِدَعَوَات  فَ عَادَ بَصِیراً  ؟الْحَجِیجَ. أَ تُحِبُّ أَنْ تَ عْلَمَ صِدْقَ مَا أَقُولهُُ وَ تَ رَاهُ عِیاناً 
مِعِ فِی کَ کال  فَ نَظَرْتُ فَإِذَا أَکثَ رُ النَّاسِ قِرَدَة  وَ خَنَازیِرُ وَ الْمُؤْمِنُ بیَن َهُمْ  :قَالَ  .أبَاَبَصِیر  إِلَی الْحَجِیجِ  وکْبِ اللًَّ

  .(137/ 7: تابی )ابن شهرآشوب، «الظَّلْمَاءِ...
 آنها، کتابِ ةجملاز  های دیگر حدیثی نیز نقل شده است؛کتاباین روایت با اندکی اختلاف و تغییر در     

شخصی به  از« عیون المعجزات»کتابِ و نیز  سیّد مرتضیمنسوب به  «صوصِ و المعجزاتالهُداة بالنّ  اثباتُ »
منظور اثبات کرامات و معجزات اهل بیت که به اخیر این کتاب در است. بن عبدالوهّابحسین نام 

 حکایت. در این است منقولامام محمّد باقر است، این روایت  ةدرباررسول)ص( نگاشته شده، در بابی که 
)ع( باقرپس از آنکه با کرامات امام  ابوبصیر مردی نابیناست و در طواف حج همراه امام باقر)ع( شده. وی
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 ةفتنبیمِ )ع( از لی امامو ،طلبدمیبیناییِ همیشگی و شفای پایدار از ایشان  ،ابدییبازماش را موقت بینایی
 : کندابا میابابصیر  ةخواستاز این آنکه گرفتار شرک و ظلمت شوند،  ترس خلق و از

 ثرةَ ک تُ عْ سمِ الحرام، فَ  تِ یبب وافِ الطَّ  فی (ع)الباقر معَ  نتُ ک ه قال:انَّ  ،راً یان ضر کو   ،ریبصابی یال مرفوعاً  یَ وِ رُ »    
 ر ما اقلَّ یبصا أبای ع(:)ابوجعفر الباقر ی. فقال لجیجالضَّ  ثرَ کج و ا یجالحَ  ثرَ کما ا  یا مولای لهُ  فقلتُ  .جیجالضَّ 
؟ یا مولای کَ بذل یل فَ کیو   هُ لَ  ؟ قلتُ کَ نیعَ بِ  راهُ و تَ  هُ ما اقولُ  دقَ صِ  ن تعلمَ أ بُّ حِ أ تُ  ج،یجثر الضَّ کج و ا یجالحَ 

 یال نظر یا ابابصیر: اُ ی، فقال لراً یبص فعدتُ  عا بدعواتِ دَ فَ  ینیعَ  یلعَ  دهِ یبِ  سحَ مَ فَ  نهُ مِ  نوتُ دَ فَ  .دنُ اُ  )ع(فقال
فقلت:  مؤمن بینهم مثل الکوکب اللًّمع فی الظُّلماتِ.و ال ،ریردة و خناز ذا اکثر الناس قفإ نظرتُ فَ  .جیالحج

 علیَّ  لو اتممتَ  یا مولای فقلتُ  .راً یضر  دتُ فعُ  دعواتِ ج، و دعا بِ یجثر الضَّ کج و ا یالحج ، ما اقلَّ یا مولای صدقتَ 
، کظلمُ یلم  وجلَّ عزَّ اللّه  و انَّ  :ما بخلنا یا ابابصیر)ع(، فقال لی ابوجعفرداً یبه سع ونَ کن ا أ لرجوتُ  یبصر  ردِّ النعمة بِ 

 لهُ  حنُ اللّه، و نَ  ن دونِ مِ  جعلونا ارباباً ینا و یجهلوا فضل اللّه علی اس، و انَّ النَّ  نا فتنةَ یشو خَ  کَ و انا جان ل
 (.210-203: 1722)حسین بن عبدالوهّاب،  «.ونمُ سلِ مُ 

جالبِ نظر اهل  ،میان اهل تشیّع مشهور و شایع روایاتِ گونهدر اینکه  یی سودمندهابر آموزهعلاوه    
های اصل امکان انتقال تجربه این روایات، بر طبقنکته اینجاست که پژوهش و دانشِ علوم دینی است، 

 .شودثابت می از ولیّ کامل خداوند به مریدان و خواستاران معنوی و تصاویر غیبی
منسوب شده است، روایتی مشابه به این مضمون ، السّلام هیعل در تفسیری که به امام حسن عسکری،    

بن حسین)ع( ـ نقل یکی از یاران و اصحاب حضرت علی  ـ زُهریاساس این حدیث که از . برآمده است
پرسد. او گزاران میتعداد حج ةدربار)ع( در عرفات از او سجّادامام العابدین، حضرت زینشود، روزی می

فرمایند اند. امام در جواب میدهد که قریب به چهارصد، یا پانصد هزار نفر در این مراسمچنین پاسخ می
گوید پس از آنکه آن امامِ هُمام، دستی بر گزاران اندک! زُهری در ادامه میبسیارند و حج کنندگانکه ناله

، مگر از هر ده هزار نفر، یک نفر در دمیدصورت من کشید، آن جماعت کثیر را به صورت بوزینگان 
  میانشان به سیرت و صورت آدمیان بود.

رُ هَاهُنَا مِنَ النَّاسِ؟لِلزُّهْرِی: کمْ ت ُ    وَ هُوَ وَاقِف  بِعَرَفَات    )عَلَیهِ السَّلًَم(  قَالَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ »     رُ أَرْبَ عَةَ  قَدِّ قَالَ: أقَُدِّ
. فَ قَالَ لَهُ: یا زهُْرِی مَا دْعُونهَُ بِضَجِیجِ أَصْوَاتِهِمْ مِائَةِ ألَْف  کلُّهُمْ حُجَّاج  قَصَدُوا اللَّهَ بِآمَالِهِمْ وَ یَ  آلَافِ ألَْف  وَ خَمْسَ 

دْنِ لِی وَجْهَک. فَأَدْناَهُ أَکثَ رَ الضَّجِیجَ وَ أَقَلَّ الْحَجِیجَ! فَ قَالَ الزُّهْرِی: کلُّهُمْ حُجَّاج ، أَ فَ هُمْ قَلِیل  فَ قَالَ لَهُ: یا زهُْرِی أَ 
إِلَی النَّاسِ، قَالَ الزُّهْرِی: فَ رَأیَتُ أُولَئِک الْخَلْقَ کلَّهُمْ قِرَدَةً، لَا أَرَی بِیدِهِ وَجْهَهُ، ثمَُّ قَالَ: انْظرُْ. ]فَ نَظَرَ[  إِلَیهِ، فَمَسَحَ 

 .(304-303 :1337،یالإمام الحسن العسکر) ...«فِیهِمْ إِنْسَاناً إِلاَّ فِی کلِّ عَشَرَةِ آلَاف  وَاحِداً مِنَ النَّاسِ 
دلایل و شواهدی برای اثبات حقیقت انتقال تصاویر غیبی، یافت  می فارسی همکَدر متون عرفانی و حِ    
که او است، زمانی القضات همدانیعین «تمهیدات»شود. یکی از زیباترین این روایات مربوط به کتاب می

ـ  القضاتعین و نزدیکان پردازد. در این روایت یکی از همراهانکرامات خود میبه شرح یکی از واقعات و 
القضات پیامی دارد. بیند که برای عین، پیامبر)ص( را میدر خواب و عالم مثالی به نام شیخ سیاوش ـ

( صالقضات، تصویر پیامبر)باطنی عین ةمراقببر اثر توجّه و  گوید،القضات میاین واقعه را با عین کهوقتی
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اماّ  شود؛در بیداری نائل می( صمبر)القضات، به دیدار پیاعین ةواسطبهشود و شیخ سیاوش هم حاضر می
قابل اعتنا در این روایت، همان  ةنکتسوزد. طاقت و شرح صدر کافی ندارد، از این مشاهده می آنجاکهاز 

شیخ سیاوش با ما گفت: امشب ». تصویر غیبی است ةمشاهدو  القضات در دریافتگری عیننقش واسطه
القضات ما را بگوی که ما هنوز ساکن سرای درآمد و گفت: عین مصطفی)ع( را به خواب دیدم که از درْ

 ،بُعدچندی صبر کن و با صبر موافقت کن تا وقت آن آید که همه قرب باشد ما را بیایم؛ تو یکالهی نشده
و  ،ما حکایت کرد، صبر این بیچاره از صبر بنالید فراق. چون این خواب از بهرِو همه وصال باشد بی

درآمد و گفت  ها مستغرق شدم. چون نگاه کردم، مصطفی)ع( را دیدم، که از درْتن این بیتهمگی در گف
)ع( نصیبی شعله بیداری طاقت نداشت. از نور مصطفیآنچه با شیخ سیاوش گفته بودم. شیخ سیاوش در 

« است!حر و شعبده پندارند که سِسوخته شد. خلق می ساعتْدرای بر او آمد؛ بزد و از آن نصیب، ذرهّ
 .(237: 1344 ،همدانی القضاتعین)

اند و حکایت دیگر مربوط به مثنوی مولاناست که از قضا، شارحان مثنوی هم کمتر به آن توجه کرده    
سخن گفتن از مثنوی  که مولانا مشغولِاند. در ابتدای دفتر چهارم مثنوی، زمانیت از کنار آن گذشتهدقّبی

رود که ای پیش میگونهنماید. روایت مثنوی بهتصویری غیبی رخ میای الهی و مکاشفه، خویش است
ستاند و به مرید مثنوی را از عالم مغیّبات می گویا مولانا است که تصویرِ به دوزخ افتادنِ دشمنانِ

 گونه است:این روایت بدینکند. الدین چلبی، منتقل میمخلصش، حسام
 

 که دیدش نقد، خود مردانه استوآن  افسانه است افسانه بخواند، هرکش
 قومِ موسی را نه خون بُد، آب بود  آب نیل است و به قبطی خون نمود

 شد ممثَّل سرنگون اندر سَقرَ  دشمن این حرف، این دم در نظر
 افعالِ او حق نمودت پاسخِ  ای ضیاءالحق تو دیدی حالِ او

 مبادا زین جهان این دید و دادکم   دیدة غیبت چو غیب است اوستاد

 (33ـ 32)مثنوی، دفتر چهارم: ابیات             
 ج

 

دید و کم مبادا زین جهان این »بر این اساس، نکتة بدیع و تازة دیگر در شرح ابیات بالا، در مصرع     
انگاشته و نهفته شده است. بیشتر شارحان مثنوی )مانند جعفر شهیدی( معنایِ این بیت را آسان « داد
 (7/30: ج1343کریم زمانی )زمانی، انقروی و نیز مانند اند؛ برخی دیگر هم ز شرحش گذشتهسادگی ابه

اند، اما بنابر آنچه گفته اند و از ناهماهنگی معنایی آن غافل شدهمعنا کرده« عطا و عدل»را « داد»کلمة 
انتقال این »معنیِ به« داد»و کلمة « اطنیدیدن صور غیبی و کشف ب»معنای در اینجا به« دید»شد: کلمة 

ای میانِ مرادِ صاحبِ کشف قضا مولانا به دعا استمرار چنین رابطه است که از« صور غیبی از سوی مرشد
 طلبد.و مرید طالب را می

هم منعکس شده است. در  افلاکی محمد «العارفینمناقب»در  ابیاتِ مثنوی، اینوجه و شأنِ سرودن     
مثنویِ  ،اصحابْ کهوقتیو گفت:  سرنهادالدین پیشِ مولانا روزی حضرت چلبی حسام» این کتاب آمده که
 به کفْ ،بینم که جماعتی غیبیانشوند، میآن مستغرق می خوانند و اهلِ حضور در نورِخداوندگار را می
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کند و به صغا نمیإ ،آن سخن را از سرِ اخلاص کههرشوند و ها و شمشیرها را گرفته، حاضر میدورباش
 )جهنمّ( رقَسَ کشان به مقرِّرند و کشانبُهای دین او را میشود، بیخِ ایمان و شاخدرون، مستمع نمی صدقِ

برند. فرمود: همچنان است که دیدی... همچنان محسوس و معینّ دید که یکی را برگرفتند و سرنگون می
 .(2/475: 1335 ،)افلاکی «در سقر پرتاب کردند

 مولانااست که  یتیحکاکند، تقال تصاویر غیبی را تأیید میاز مثنوی که موضوع ان ی نیزحکایت دیگر    
خبر  شگرف از بارش بارانیهمسر پیامبر)ص(  بر اساس این روایت، روزیْ کند.از پیامبر)ص( نقل می

پس از آنکه  .آن نیستند ةمشاهد، و دیگران قادر به نیست باران نآدر عالم واقع خبری از ؛ ولیکن دهدمی
و بعد از آنکه متوجه  پرسد؛ر انداخته، میکند، پیامبر از آنچه او بر سَمطرح می )ص(با پیامبر موضوع را

فرمایند که آنچه دیدی، باران عالم غیب بوده ایشان را بر سرَ پوشیده، می حضرتِ که وی ردایِ شودمی
بر سر را  )ص(ردای پیامبر او آنکه ةواسطبه، این تصاویر غیبی دهد کهمولانا توضیح میدر ادامه  است.

ی، ردای مبارک و مقدّس حضرت ستارِ مادّاین رفع حُجُب و اَ ةواسط، بر وی آشکار شده، و افکنده
 )ص( بوده است.رسول

 

 !گفت: باران آمد امروز از سحاب  ؟جویی شتابچه می گفت پیغمبر:
 یابم ز باران ای عجبتَر نمی  بجویم در طلبات را میجامه

 گفت: کردم آن ردای تو خمِار!  گفت: چه بر سر فکندی از ازار؟
 چشمِ پاکت را خدا بارانِ غیب!  جَیببهرِ آن نمود ای پاک گفت:

 (2033ـ  2030)مثنوی، دفتر اول، ابیات 
 

توان نتیجه با توجه به روایات دینی و حکایات عرفانیِ مذکور، و نیز دیگر استنادات روایی و حدیثی، می    
تنها با سلوک و ریاضت و قطع تعلّقات های عالم نهانی، نه گرفت که تصاویر و اشکال غیبی و صورت

و مشاهده  شود، قابل انتقالاند، بلکه وقتی دیدنشان از حال به مقام مبدلّ میمادّی قابل رؤیت و مشاهده
توش و بی ،و انتقالِ مکاشفاتْ ای که طبق آن همّام را مشاهدهبرای دیگران نیز هستند؛ بنابراین نظریه

 شود.توان ساخت، تقویت و تأیید می
 

 گیرینتیجه

البلاغه است که های نهجمتّقین )پارسایان(، از مشهورترین و زیباترین خطبه ةخطبهمّام مشهور به  ةخطب
داستان و به  متأخرّ و متقدّم، کدام از شارحانمورد توجه شارحان بسیاری قرار گرفته است، ولیکن هیچ

اند. آنچه این خطبه را از بسیاری و چرایی و چگونگی حوادثِ واقع در آن توجه نکرده ،خطبهاین روایت 
انگیزش، اعجاب های لفظی و معناییِبر زیباییکند، علاوههای امیرالمؤمنین)ع( ممتاز میدیگر از خطبه

. دهدو تحتِ تأثیر قرار می گیردمیدلیل مرگِ شنوندة خطبه )همّام( فراخواننده را بههمین ابهامی است که 
البلاغه، در های نهجخطبه را در میان تمام خطبه این عادت است که نام ساختارشکن و خلافِ این روایتِ

 کند.و سؤالاتی را که حاکی از شک و تردید است، به ذهنش متبادر می ،کحَ مخاطبْیادِ خاطر خواننده و 
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و  دینی حکایاتقبیل های عرفانی ما وجود دارد، از موزهبا توجه به آنچه در فرهنگ معارف دینی و آ
طلبید و ایشان از انتقال  رسد که همّام از امام علی)ع( تصویر و صورتْ، به نظر میو غیرهحکمی  روایات

برافکندن است که همّام جانش از شهود و پرده ،تصویرانتقالِ ، ابا کرد. پس از این یمعنوهای صورتآن 
مؤمنان، همان هایِ غیبی از سوی امیراین انتقالِ صورت آرد.آید و طاقت قفس نمیشوق به پرواز می

القدر پوشیده مانده است و آنان را به ای است که از دید و نظر شارحان و مفسرّان این کلام رفیعنکته
 این روایت سوق داده است.  تبیینِ ظاهر کلام و روساختِ
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